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معیارهای درســت ازدواج و هم کفوی 
چیست و برای داشتن یک ازدواج موفق‌، چه 

چیزهایی را باید مد نظر قرار داد؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی دختران 
بلند‌پرواز، به دنبال شاهزاده‌ای با اسب سفید بودند 
تا شبیه سیندرلا یا دیگر شاهزاده‌های دیزنی، به 
سراغشان بیاید و برایشان در قصری بزرگ و جذاب 
جشنی بزرگ برگزار کند. حالا اما چه دختر‌ها و 
چه پسر‌ها فهرست بلندبالایی از ویژگی‌هایی برای 
شریک زندگی‌شان ردیف می‌کنند که اگر یکی از 
این ویژگی‌ها هم در طرف مقابل وجود نداشــته 
باشد، فرد مورد نظر»کنسل است«! این فرهنگ 
کنسل شدن پسر‌های قد کوتاه یا دختر‌های ساکن 
فلان منطقه به پایین! یا در نظر گرفتن معیار‌هایی 
همچون مدل ماشین و شغل و تک‌فرزندی اگرچه 
در فرهنــگ عامه مــردم راه یافته بود، اما برخی 
برنامه‌ها و شو‌های اینستاگرامی و یوتیوبی، تغییر 
ذائقــه‌ای را در جامعه رقم‌زده که می‌تواند ازدواج 
نســل z که مخاطبان اصلی این برنامه‌ها هستند 
و جوانان دم بخت امروزی محســوب می‌شــوند 
را با چالش‌های جــدی مواجه کند و آن‌ها را به 
انتخاب‌هایی بکشاند که ممکن است خیلی زود از 
آن پشیمان شوند! اما معیار‌های درست ازدواج و 
هم کفوی چیست و برای داشتن یک ازدواج موفق 
و زندگی پایدار، به جز قد و وزن و مدل ماشــین، 

چه چیز‌هایی را باید مد نظر قرار داد؟
اگــر پای صحبــت مادربــزرگ و پدربزرگ 
بنشینید حتماً با این دعای خیرشان مواجه شده‌اید 
که »الهی هم کفوت نصیب تو شود.« اما این هم 
کفوی در ازدواج چیست و به چه معناست و چرا 
یکی از مهم‌ترین معیارهای ازدواج همین هم کفو 

بودن است؟

فاصله از خیال‌پردازی و کمال‌گرایی
حجت‌الاســام‌ روح‌الله دوســتی مشــاور و 
کارشــناس خانواده و ازدواج دربــاره معیار‌های 
انتخــاب در ازدواج و باید‌ها و نباید‌های آن تأکید 
می‌کند: »در امــر ازدواج بایــد از خیال‌پردازی 
و کمال‌گرایــی فاصله بگیریم.« وی با اشــاره به 
آســیب‌هایی کــه بلاگر‌ها و فضــای مجازی به 
معیار‌های واقعی ازدواج و زندگی مشترک زده‌اند 
ادامه می‌دهد: »زندگی تنها اســتوری گذاشتن 
و خاطره خوب داشــتن نیست. ازدواج بنایش بر 
رشــد طرفین است؛ اینکه بتوانیم طرف مقابل را 

درک کنیم، از خودگذشتگی کنیم، احساسمان را 
به اشــتراک بگذاریم، حال خوبمان را به اشتراک 
بگذاریم، در ســختی‌ها کمک کار هم باشــیم و 
همدیگر را به ســوی یک آرمان الهی سوق دهیم 

نه صرفاً اینکه کنار هم خوش باشیم.«
دوستی با اشاره به اینکه زن و مرد باید فضای 
رشد یکدیگر را فراهم کنند می‌افزاید: »این رشد 
هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ معنوی است.«

از نگاه این مشاور خانواده معیار‌هایی که امروز 

پیــش پای جوانان ما افتــاده، معمولاً در همین 
حال‌وهوا‌ها و فضا‌های رمانتیک عاشــقانه با دوز 
بالاست. لذا می‌بینید بعد از مدتی می‌خواهند از 

زندگی فرار کنند.
وی تصریح می‌کند: »نسل امروز دنبال »زندگی 
کردن« اســت، نه »زندگی ساختن«؛ در صورتی 
که زندگی یعنی ســاختن. همین است که باعث 

می‌شود انسان رشد کند.«
چالش‌های تغییر ذائقه

با عنایت به ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های 
اجتماعــی، همه ما کم و بیش با بلاگر‌های حوزه 

ســبک زندگی و یا برنامه‌های ازدواج و دیت در 
یوتیوپ و اینستاگرام آشنایی داریم. محتوا‌هایی 
که هر کدامشــان به نوعی در ذائقه‌ســازی غلط 
و به انحراف کشــاندن معیار‌های ازدواج در نسل 

جوان مقصرند.
حجت‌الاسلام دوستی هم معتقد است فضای 
مجازی امروز دو رویکرد پیدا کرده است. رویکرد 
اول، انســان‌هایی هســتند که به هر طریقی در 
زندگیشان شکســت خورده‌اند- طرف مقابلشان 

خیانت کرده یا تنهایشان گذاشته- و این‌ها بلندگو 
به دست شده‌اند و کل فضای ازدواج را سیاه‌نمایی 
می‌کنند. این یک اتفاق وحشــتناک است که در 

حوزه ازدواج دارد رخ می‌دهد.
از سوی دیگر برخی افراد و گروه‌ها، با تولید 
محتوایشان ذائقه نسل جوان ما را عوض می‌کنند 
و معیار‌های انتخاب و ازدواج را به مســائل مالی 
و ظاهــری تقلیــل داده‌اند؛ »پســری که چاق 
است کنســله، دختری که باباش پولدار نیست 

کنســله«؛ این‌ها معیار‌های الکی و پوچ اســت.
وی تأکید می‌کنــد: »من آمده‌ام در این دنیا 
که همسر خوبی باشــم، پدر خوبی باشم، فرزند 
خوبی باشــم. اما ذائقه مردم این شــده که همه 
طلبکارند؛ »تا زن خوب گیرم بیاد، شــوهر خوب 
گیرم بیاد، بچه خوب گیرم بیاد، پدر و مادرم باید 
خوب باشــند...« در حالی که در زندگی، عرصه 

گذشت‌هاســت. هر کسی باید ببیند خودش چه 
توانی می‌تواند برای زندگی بگذارد. اما متأســفانه 
معیار‌های ما فقط ســراغ بقیه رفته است. اما من 
خودم چه در چنته دارم؟ بنابراین متأسفانه تغییر 
ذائقه خیلی وحشــتناک اســت، مخصوصاً برای 
نسل امروز که فقط دنبال زندگی کردن است، نه 

زندگی ساختن.«
شکستن فضای فانتزی

فضای مجازی، سلبریتی‌ها و بلاگر‌های ما یک 

ذائقه عجیب و غریب در جامعه ایجاد کرده و یک 
ســری معیار‌های فانتزی به لحاظ ظاهر، مالی و 
مسائل دیگر را بین پسران و دختران جوان تسری 
داده‌اند اما جوانانی که با چنین معیار‌هایی ازدواج 
می‌کنند وقتی وارد زندگی واقعی می‌شــوند تازه 
می‌فهمند ازدواج و زندگی مشــترک فقط ظاهر 

طرف مقابل و ثروت او نیست.

اما چطور می‌توان این فضا را شکست و معیار‌ها 
را بــه معیار‌های عقلانی و منطقی نزدیک کرد و 

ذائقه جوانان را به ذائقه معقول برگرداند؟
دوستی در پاسخ به این سؤال با تأکید بر نقش 
آموزش و پرورش می‌گوید: »آموزش و پرورش باید 
روی مهارت‌های قبل از ازدواج و مهارت‌های ازدواج 
کار کند. بچه‌ها باید مجهز شوند. من بار‌ها گفته‌ام 
ما همه تعمیرکار نیســتیم، ولی یک آچار فرانسه 
داریم که کارمان را راه می‌‎اندازد. به همین اندازه 

باید بچه‌هایمان را مجهز کنیم.«
وی در ادامه به نقش رسانه و بلندگو‌های سالم 
جامعه اشــاره می‌کند و می‌افزاید: »سخنران‌ها، 
خطیب‌ها و کســانی که در فضای مذهبی دستی 
بر آتش دارند، باید فعال شــوند و مردم، بچه‌ها و 

نسل ما را هوشیار کنند.«
از نگاه وی، والدین هم باید بلد باشــند با این 
نسلی که الان ازدواج می‌کند، چگونه برخورد کنند 
و اگر انتخاب غلط داشت، چطور توجیهش کنند.
وی ادامه می‌دهد: »گاهی بچه‌ها به لج پدر و 
مادر، متأسفانه انتخاب غلط می‌کنند، چون پدر و 
مادر بلد نبودند بــا این بچه چطور برخورد کنند 
و در برابر عشــق و علاقه فرزندشان، یک حرکت 
فوق‌العاده وحشتناک انجام داده‌اند، پس این بچه 
حالت تدافعی گرفته و برای دفاع از خودش دست 
به هر اقدامی می‌زند و آخرش هم به طلاق و جدایی 
مینجامد. پس خانواده، مدرسه، رسانه، بلندگو‌های 
سالم و فضای مجازی همه باید دست به دست هم 

دهند و این فضا را همه‌جانبه پالایش کنند.«
معیار‌های صحیح برای یک زندگی پایدار

اما معیار‌های درست و عقلانی برای یک انتخاب 
درست و یک ازدواج پایدار چیست؟

دوســتی دربــاره مهم‌تریــن معیار‌هایی که 

جوانــان باید برای یک انتخاب درســت در نظر 
بگیرند، این‌گونه توضیــح می‌دهد: »اولین معیار 
تقواســت؛ روایت داریم اگر کســی تقوا داشــته 
باشد، اگر همســرش را دوست داشته باشد به او 
محبت می‌کند و اگر دوســت نداشته باشد به او 
ظلم نمی‌کنــد. علاوه‌بر این باید طرف اهل‌ایمان 
باشدهمچنین تناسب عقل و هوش دختر و پسر 
یکی از موارد مهم برای یک زندگی موفق و پایدار 

است.«
وی اخلاق و خانواده خوب را از دیگر معیار‌ها 
می‌داند و در عین حال بر تناسب اقتصادی طرفین 
تأکید می‌کند. همچنان‌که تناسب فرهنگی را هم 
مهــم و تعیین‌کننده می‌داند. امــا از همه این‌ها 
مهم‌تر این است که طرفین همدیگر را بپسندند و 

به اصلاح به دل هم بنشینند.
دوستی تأکید می‌کند: »علاقه همیشه حرف 
اول را می‌زند؛ این علاقه باید باشد. بعضی می‌گویند 
بگذار بروند سر زندگی‌شان، علاقه شکل می‌گیرد؛ 

نه، علاقه سرمایه است.«
این مشــاور خانواده تصریــح می‌کند: »من 
بار‌ها بــه مراجعین خودم توصیه می‌کنم: آقا اگر 
فلانی آمد و هزار پوئن مثبت داشت، ولی به دلت 
ننشســت، خطای بزرگی است که منتظر باشیم 
بعداً به دل بنشــیند. البته کــه زیبایی و به دل 
نشستن، برای هر کسی معیارش متفاوت است و 

باید چاشنی کار باشد.«
بی‌تردید یک انتخاب درســت و با معیار‌های 
عقلانــی می‌تواند مقدمه‌ای برای ســاختن یک 
زندگی موفق و رســیدن به خوشــبختی باشد. 
خوشبختی‌های واقعی نه آنچه از پشت لنز فضای 
مجازی و شبکه‌های اجتماعی برایمان به نمایش 

می‌گذارند.

آموزش‌وپرورش مهم‌ترین دستگاه و نهاد 
برای آینده کشور است، اما آیا دانش‌آموزان 

را برای زندگی واقعی آماده می‌کند؟
آموزش‌وپرورش مهم‌ترین نهاد سازنده آینده 
هر کشور اســت؛ چراکه آینده یک جامعه پیش 
از آنکه در کارخانه‌ها، دانشــگاه‌ها، شــرکت‌ها و 
سازمان‌ها ساخته شود، در کلاس‌های درس و در 

شخصیت دانش‌آموزان شکل می‌گیرد.
با این حال، یکی از پرسش‌های اساسی امروز 
این است که آیا نظام آموزشی ما دانش‌آموزان را 
برای زندگی واقعی آماده می‌کند یا عمدتاً آنان را 

برای امتحان و کسب نمره؟
دانش‌آموز ممکن است سال‌ها درس بخواند، 
نمرات خوبی کسب کند و حتی وارد دانشگاه شود، 
اما همچنان نداند چگونه با شکست مواجه شود، 
چگونه خشم خود را مدیریت کند، چگونه تصمیم 
بگیرد، چگونه با دیگــران گفت‌وگو کند، چگونه 
پول خود را مدیریت کند، چگونه یک مســئله را 
حل کند و چگونه برای آینده خود مسیر مناسبی 

انتخاب کند.
این واقعیت نشان می‌دهد که آموزش‌وپرورش 
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک تغییر 

نگاه بنیادین است.
هــدف آموزش‌وپرورش نبایــد فقط تربیت 
دانش‌آموز باسواد باشــد؛ بلکه باید تربیت انسان 
توانمند، مسئول، اخلاق‌مدار، خلاق، کارآفرین و 

آماده زندگی باشد.
 مدرسه چگونه باید از محل آموزش به 

مدرسه زندگی تبدیل شود؟
مدرســه فقط محلی برای انتقال محفوظات 
و مفاهیم کتاب‌های درســی نیست. مدرسه باید 
نخســتین محیطی باشــد که دانش‌آموز در آن 
زندگــی اجتماعی را تجربــه می‌کند؛ گفت‌وگو 
می‌کند، دوســت پیــدا می‌کند، اختــاف پیدا 
می‌کند، شکست می‌خورد، دوباره تلاش می‌کند، 
مسئولیت می‌پذیرد و یاد می‌گیرد چگونه با دیگران 

زندگی کند.
از همین رو، آموزش مهارت‌های زندگی باید 
از حاشیه برنامه آموزشــی خارج شده و به یکی 

از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت تبدیل شود.
خودآگاهی، اعتمادبه‌نفس، عزت‌نفس، مدیریت 
هیجان، کنترل خشم، ارتباط مؤثر، همدلی، حل 
مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر انتقادی، کار گروهی، 
مدیریت زمان، سواد مالی، تاب‌آوری و مهارت »نه 
گفتن« از جمله مهارت‌هایی هستند که دانش‌آموز 

برای موفقیت در زندگی به آنها نیاز دارد.
این مهارت‌ها را نمی‌توان فقط با چند صفحه 
کتاب یا چند ساعت سخنرانی آموزش داد. مهارت 
باید تجربه شــود، تمرین شود و در زندگی واقعی 

به کار گرفته شود.
چرا آموزش باید فراتر از انتقال دانش و 

برای »انسان بودن« باشد؟
پیش از آنکه بخواهیم از دانش‌آموز آینده یک 
متخصص، مدیر، کارآفرین یا نیروی کارآمد بسازیم، 

باید از او یک انسان خوب و مسئول بسازیم.
انسانی که احترام به دیگران را بداند، مسئولیت 
رفتار خود را بپذیرد، با دیگران همدلی کند، دروغ و 
تقلب را راه موفقیت نداند، در برابر مشکلات تسلیم 
نشود و بتواند میان خواسته‌های فردی و مسئولیت 

اجتماعی تعادل برقرار کند.
اگــر آموزش ‌و پرورش بتوانــد دانش‌آموزانی 
تربیت کند که علاوه ‌بر دانش، از اخلاق، شخصیت، 
مسئولیت‌پذیری و مهارت زندگی برخوردار باشند، 

بخش مهمی از آینده کشور را ساخته است.
چرا آموزش‌وپرورش باید از آموزش برای 
استخدام به آموزش برای کارآفرینی و زندگی 

حرکت کند؟
یکــی از مهم‌تریــن تغییراتــی کــه نظام 
آموزش‌وپــرورش ایران به آن نیــاز دارد، تغییر 
در نگاه به مفهوم »موفقیت« در آموزش اســت. 
سال‌هاست بخش قابل‌توجهی از مسیر آموزشی 
دانش‌آموزان به‌گونه‌ای طراحی شــده که مقصد 
نهايی آن، ادامه تحصیل، گرفتن مدرک و در نهایت 
پیدا کردن یک شــغل باشد؛ در حالی که جهان 
امروز بیش از هر زمان دیگری به انسان‌هایی نیاز 
دارد که بتوانند مســئله را بشناسند، راه‌حل پیدا 
کننــد، مهارت بیاموزند، ایده بدهند و حتی برای 

خود و دیگران فرصت شغلی ایجاد کنند.
مدرســه نبایــد صرفــاً محلی بــرای انتقال 
محفوظات و آماده‌سازی دانش‌آموز برای آزمون و 

استخدام باشد. مدرسه باید محلی برای شناخت 
استعداد، تقویت مهارت، تجربه کردن، پرسشگری، 
خلاقیت، کار گروهی، مســئولیت‌پذیری و آماده 

شدن برای زندگی واقعی باشد.
کارآفرینی نیز نباید فقط به معنای راه‌اندازی 
شرکت و کسب درآمد تلقی شود. کارآفرینی یعنی 
توانایی دیدن فرصت در دل مسائل، داشتن روحیه 
حل مسئله، پذیرفتن مسئولیت و تبدیل یک ایده 
به ارزش. دانش‌آموزی که یاد می‌گیرد یک مشکل 
ساده در مدرسه یا محله خود را شناسایی و برای 
آن راه‌حــل ارائه کند، در واقع بخشــی از مهارت 

کارآفرینی را آموخته است.
از این منظر، آموزش‌وپرورش باید به‌تدریج از 
»مدرک‌محوری« به »مهارت‌محوری«، از »حفظ 
کردن« به »یاد گرفتن و به‌کار گرفتن« و از »آماده 
شدن برای استخدام« به »آماده شدن برای زندگی 

و خلق فرصت« حرکت کند.
در چنیــن رویکردی، دانش‌آموز باید در کنار 
ریاضی، علوم، ادبیات و سایر دروس، مهارت‌هایی 
مانند ارتباط مؤثر، ســواد مالی، سواد رسانه‌ای و 
دیجیتال، کار تیمی، حل مسئله، تفکر انتقادی، 
استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، مدیریت زمان 

و آشنایی با کسب‌وکار را نیز بیاموزد.
همچنین ارتباط مدرسه با دانشگاه، صنعت، 
شــرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآوری و محیط 
واقعی کســب‌وکار باید تقویت شــود. دانش‌آموز 
نباید تا پایان دوران مدرســه فقــط درباره کار و 
حرفه بشنود؛ بلکه باید فرصت داشته باشد مشاغل 
مختلف را بشناســد، با مسائل واقعی جامعه آشنا 
شــود و تجربه‌های عملی متناسب با سن خود به 

دست آورد.
هدف نهايی این تحول، حذف آموزش علمی 
یا دانشگاهی نیســت؛ بلکه تکمیل آن با مهارت 
و تجربه اســت. جامعه‌ای موفق‌تر خواهد بود که 
دانش‌آموز آن فقط به دنبال این نباشــد که »چه 
کسی مرا استخدام می‌کند؟«، بلکه بتواند در آینده 
از خود بپرسد: »چه مسئله‌ای می‌توانم حل کنم؟ 
چه ارزشی می‌توانم ایجاد کنم؟ و چگونه می‌توانم 

برای خود و دیگران فرصت بسازم؟«
آموزش‌وپرورش آینده باید نسلی تربیت کند 
که نه فقط برای امتحان، مدرک و استخدام، بلکه 
برای زندگی، کار، خلاقیت، مســئولیت‌پذیری و 

ساختن آینده آماده ‌باشد.

 چرا باید از نمره‌محوری به مهارت‌محوری 
حرکت کنیم؟

نمره باید وســیله‌ای برای سنجش یادگیری 
باشد، نه هدف نهائی آموزش. یکی از چالش‌های 
مهم نظام آموزشــی آن است که گاهی موفقیت 
دانش‌آموز با عددی که در کارنامه ثبت می‌شــود 
ســنجیده می‌شــود؛ درحالی که یک دانش‌آموز 
ممکن اســت نمرات بالایی داشــته باشد، اما در 
حــل یک مســئله واقعی، برقــراری ارتباط، کار 
گروهی، مدیریت مالی، تصمیم‌گیری یا استفاده 

از آموخته‌های خود با مشکل مواجه شود.
آموزش‌وپرورش آینده باید از نمره‌محوری به 
مهارت‌محوری حرکت کند؛ یعنی در کنار دانش 
نظری، توانایی دانش‌آموز برای اســتفاده از دانش 

نیز مورد توجه قرار گیرد.
دانش‌آمــوز باید بتواند آنچــه را می‌آموزد در 
زندگی واقعی به کار بگیرد. اگر ریاضی می‌آموزد، با 
کاربرد آن در زندگی و اقتصاد آشنا شود؛ اگر علوم 
می‌خواند، فرصت تجربه و آزمایش داشته باشد؛ اگر 
ادبیات می‌آموزد، بتواند درست ارتباط برقرار کند 
و بنویسد؛ و اگر درباره فناوری و هوش مصنوعی 
آموزش می‌بیند، نحوه استفاده خلاقانه، مسئولانه 

و مسئله‌محور از آن را تجربه کند.
در این نگاه، ارزیابی دانش‌آموز نیز باید متنوع‌تر 
شــود و علاوه‌بر آزمون‌های کتبی، پروژه، فعالیت 
عملی، کار گروهی، حل مســئله، خلاقیت، ارائه، 
مهــارت ارتباطی و توانایی اجــرای یک ایده نیز 

مورد توجه قرار گیرد.
هدف این نیســت که نمره حذف شود؛ هدف 
آن است که نمره جایگزین یادگیری واقعی نشود.

مدرسه باید دانش‌آموزی تربیت کند که فقط 
نداند »چه چیزی را باید حفظ کند«، بلکه بداند 
چگونه فکر کند، چگونه یاد بگیرد، چگونه مسئله 
حل کند و چگونــه آموخته‌های خود را به عمل 

تبدیل کند.
آینده متعلق به کسانی نیست که فقط اطلاعات 
بیشتری حفظ کرده‌اند؛ بلکه متعلق به کسانی است 
که می‌توانند آموخته‌های خود را به مهارت، مهارت 

را به ارزش و ارزش را به فرصت تبدیل کنند.
بنابراین، تحول واقعی آموزش‌وپرورش زمانی 
آغاز می‌شود که از خود بپرسیم: آیا دانش‌آموز ما 
برای گرفتن نمره آماده می‌شود، یا برای ساختن 

آینده خود و جامعه؟

چــرا معلــم محــور اصلــی تحول 
آموزش‌وپرورش است؟

هیــچ تحــول پایــداری در آموزش‌وپرورش 
بدون تحــول در جایگاه و نقش معلم امکان‌پذیر 
نیســت. اگر قرار است آموزش از نمره‌محوری به 
مهارت‌محــوری و از آموزش برای اســتخدام به 
آموزش برای کارآفرینــی و زندگی حرکت کند، 

معلم باید در مرکز این تغییر قرار داشته باشد.
معلــم امروز نباید صرفاً انتقال‌دهنده کتاب و 
مطالب درسی باشد؛ بلکه باید تسهیل‌گر یادگیری، 
کشف‌کننده استعدادها، مربی مهارت‌های زندگی 
و هدایت‌کننده دانش‌آموز در مسیر حل مسئله و 

خلاقیت باشد.
برای تحقق این نقــش، معلم نیز به آموزش 
و توانمندســازی مســتمر نیاز دارد. آشــنایی با 
فناوری‌هــای نوین، هــوش مصنوعی، روش‌های 
جدیــد تدریس، مهارت‌هــای ارتباطی، آموزش 
پروژه‌محور و شیوه‌های نوین ارزیابی باید بخشی 

از مسیر حرفه‌ای معلمان باشد.
از سوی دیگر، منزلت اجتماعی و حرفه‌ای معلم 
باید مــورد توجه جدی قرار گیرد. معلم توانمند، 
باانگیــزه و برخوردار از امنیت و شــأن حرفه‌ای، 
مهم‌ترین سرمایه تحول آموزشی است. نمی‌توان 
از معلم انتظار داشــت نسل آینده را برای دنیایی 
متفاوت آماده کند، اما ابزار، آموزش و فرصت کافی 

برای رشد حرفه‌ای او فراهم نباشد.
همچنین باید به معلمان اجازه داد از چارچوب 
صرفــاً کتاب‌محور فاصله بگیرند و متناســب با 
شــرایط دانش‌آموزان، محیط مدرسه و نیازهای 
جامعــه، روش‌های خلاقانه‌تری بــرای یادگیری 

طراحی کنند.
تحــول آموزش‌وپــرورش از بخشــنامه آغاز 
نمی‌شود؛ از کلاس درس آغاز می‌شود و در کلاس 
درس، این معلم است که تحول را به تجربه واقعی 

دانش‌آموز تبدیل می‌کند.

بنابرایــن اگــر قرار اســت مدرســه آینده، 
دانش‌آموزانی خــاق، مســئولیت‌پذیر، ماهر و 
کارآفرین تربیت کند، باید پیش از هر چیز، معلم 
آینده را توانمند، خلاق و مجهز به ابزارهای جدید 
یادگیری کنیم. تحول آموزش‌وپرورش بدون معلم 
ممکن نیســت؛ معلم، محور اصلی تحول است. 
اگر معلم را تغییر ندهیم، انتظار تغییر مدرســه 

واقع‌بینانه نیست.
خانــواده چــه نقشــی در تحــول 

آموزش‌وپرورش و تربیت دانش‌آموز دارد؟
آمــوزش و تربیــت فقط در مدرســه اتفاق 
نمی‌افتد. بخش مهمی از شخصیت، نگرش، رفتار 
و مهارت‌های دانش‌آموز در خانواده شکل می‌گیرد. 
به همین دلیل، هر تحول جدی در آموزش‌وپرورش 
بدون مشارکت واقعی خانواده نمی‌تواند به نتیجه 

مطلوب برسد.
خانواده نباید فقط زمانی با مدرسه در ارتباط 
باشد که کارنامه دانش‌آموز صادر شده یا مشکلی 
درســی و انضباطی به وجود آمده است. خانواده 
باید از یک »مخاطب مدرسه« به شریک تربیتی 

مدرسه تبدیل شود.
مدرســه و خانــواده باید درک مشــترکی از 
آینده فرزند داشــته باشــند؛ آینده‌ای که در آن 
موفقیت فقط با نمره و قبولی در دانشگاه تعریف 
نمی‌شود، بلکه مهارت، مسئولیت‌پذیری، خلاقیت، 
اعتمادبه‌نفس، توانایی ارتباط، حل مسئله و آمادگی 

برای زندگی نیز اهمیت دارد.
از سوی دیگر، خانواده‌ها نیز به آموزش و آگاهی 
بیشتری درباره نیازهای نسل جدید نیاز دارند. نحوه 
مواجهه با فناوری، فضای مجازی، هوش مصنوعی، 
انتخاب رشــته و شغل، ســواد مالی، مهارت‌های 
ارتباطی و حتی شــیوه صحیح حمایت از فرزند، 
موضوعاتی هســتند که نمی‌تــوان خانواده را در 
آنها تنها گذاشت. مدرسه آینده باید زمینه ارتباط 
مستمر و هدفمند میان معلم، والدین و دانش‌آموز 

را فراهم کند؛ ارتباطی که بر پایه گفت‌وگو، اعتماد، 
مشارکت و شناخت متقابل شکل بگیرد، نه صرفاً 

بر اساس اعلام نمره و گزارش عملکرد.
همچنین خانواده‌ها باید فرصت داشته باشند 
در برخی برنامه‌های مهارتی، فرهنگی، اجتماعی 
و کارآفرینانه مدرســه مشارکت کنند و تجربه‌ها 
و ظرفیت‌هــای خود را در اختیــار دانش‌آموزان 

قرار دهند.
مدرســه بدون خانواده، نیمی از مسیر تربیت 
را طــی می‌کند و خانواده بــدون ارتباط مؤثر با 
مدرســه، از بخش مهمی از مسیر آموزشی فرزند 

خود بی‌خبر می‌ماند.
تحول واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مدرسه و 
خانواده به جای قرار گرفتن در دو سوی یکدیگر، 
در کنار یکدیگر و برای آینده فرزند همکاری کنند. 
خانواده، مشتری مدرسه نیست؛ شریک مدرسه در 

ساختن آینده فرزند است.
آیا می‌توان کارنامه دانش‌آموز را فراتر از 

نمره تعریف کرد؟
یکــی از اقدامات مهم و عملــی برای تحول 
نظام آموزشــی می‌تواند ایجاد »کارنامه مهارتی 

دانش‌آموز« در کنار کارنامه تحصیلی باشد.
در این کارنامه، رشد دانش‌آموز در حوزه‌هایی 
ماننــد: خودآگاهــی، ارتبــاط، کار گروهی، حل 
مسئله، خلاقیت، مســئولیت‌پذیری، سواد مالی، 
ســواد دیجیتال، کارآفرینی و فعالیت اجتماعی 

ثبت و ارزیابی شود.
در این صورت، خانواده نیز به جای آنکه فقط 
بپرسد »معدلت چند شده؟«، خواهد پرسید: چه 
مهارتی یاد گرفتی؟ چه مسئله‌ای را حل کردی؟ 
چــه کاری را خودت انجــام دادی؟ چه ایده‌ای 
داری؟ این تغییر کوچک در ظاهر، می‌تواند یک 
 تحــول بزرگ فرهنگی در نظام آموزشــی ایجاد 

کند.
آموزش‌وپرورش در عصر هوش مصنوعی 

چه وظیفه‌ای دارد؟
هوش مصنوعی دیگر فناوریِ آینده نیســت؛ 
بخشی از زندگی امروز و فردای دانش‌آموزان است. 
بنابراین آموزش‌وپرورش نمی‌تواند نسبت به این 
تحول بی‌تفاوت بماند یــا صرفاً با محدود کردن 
استفاده از فناوری به آن واکنش نشان دهد. مسئله 
اصلی این است که دانش‌آموز چگونه باید در عصر 
هوش مصنوعی یاد بگیرد، فکر کند و زندگی کند.
در عصر هوش مصنوعی، حفظ کردن اطلاعات 
به‌تنهائی نمی‌تواند هدف اصلی آموزش باشد؛ زیرا 
دسترسی به اطلاعات روزبه‌روز آسان‌تر می‌شود. 
آنچــه اهمیت بیشــتری پیدا می‌کنــد، توانایی 
انتقادی، تشخیص اطلاعات  پرسشــگری، تفکر 
درست از نادرست، خلاقیت، حل مسئله و استفاده 

مسئولانه و اخلاقی از فناوری است.
آموزش‌وپرورش باید به‌جای آنکه دانش‌آموز 
را صرفــاً مصرف‌کننده فناوری کند، او را به کاربر 
آگاه و خــاق و در آینده تولیدکننده راه‌حل‌های 
فناورانه تبدیل کند. از سوی دیگر، هوش مصنوعی 
نباید جایگزین معلم شود؛ بلکه می‌تواند به ابزاری 
برای توانمندسازی معلم و شخصی‌سازی یادگیری 

تبدیل شود. 
معلم می‌تواند با کمــک فناوری، تفاوت‌های 
فــردی دانش‌آموزان را بهتر بشناســد، محتوای 
آموزشی متناسب‌تری ارائه کند و زمان بیشتری 
برای تربیت، گفت‌وگو و پرورش مهارت‌های انسانی 

داشته باشد.
ضروری است سواد هوش مصنوعی به‌تدریج 
و متناسب با ســن دانش‌آموزان وارد برنامه‌های 
آموزشی شود؛ از شناخت ساده فناوری و استفاده 
صحیح از ابزارها تا موضوعاتی مانند اخلاق هوش 
مصنوعی، حریم خصوصی، امنیت، اعتبارسنجی 
اطلاعات، خلاقیت و کاربردهای آن در علم، صنعت 
و کســب‌وکار. همچنین آموزش‌وپرورش باید از 
ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز 
نوآوری و متخصصان فناوری برای طراحی محتوای 

آموزشی و تربیت نیروی انسانی بهره بگیرد.
نســل آینده قرار نیســت با هوش مصنوعی 
رقابــت کند؛ بلکه باید یــاد بگیرد در کنار هوش 
مصنوعی، بهتر فکر کنــد، بهتر تصمیم بگیرد و 
ارزش بیشتری خلق کند. بنابراین تحول دیجیتال 
در آموزش‌وپــرورش صرفــاً خریــد تجهیزات و 
نصب نرم‌افزار نیســت؛ تحول واقعی، تغییر شیوه 
یادگیری، تدریس و تربیت دانش‌آموز برای دنیای 

جدید است.

آینده باید دانش‌آموزی تربیت کند که از هوش 
مصنوعی نترسد، آن را کورکورانه نپذیرد، بلکه آن 
را آگاهانه، خلاقانه و مسئولانه به خدمت یادگیری 

و زندگی خود درآورد.
»مدرسه زندگی« چگونه می‌تواند الگوی 

جدیدی برای آموزش‌وپرورش باشد؟
برای آغــاز این تحول می‌توان طرحی ملی با 
عنوان: مدرسه زندگی؛ مدرسه مهارت، انسان‌سازی 
و کارآفرینی مطرح کرد. مدرسه نباید فقط محلی 
برای انتقال کتاب و آمادگی برای امتحان باشــد؛ 
مدرســه باید نخســتین محیط واقعــی زندگی 
اجتماعی دانش‌آموز باشــد. جایی که دانش‌آموز 
در آن یــاد بگیرد چگونه فکر کند، چگونه ارتباط 
برقرار کند، چگونه تصمیم بگیرد، چگونه مسئولیت 
بپذیرد و چگونه برای حل مســائل زندگی آماده 

شود.
مدرســه زندگی، مدرســه‌ای اســت که در 
کنار آموزش علــوم و دانش، مهارت‌های زندگی، 
مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی، مالی، رسانه‌ای و 
حرفه‌ای را نیز به دانش‌آموز می‌آموزد. دانش‌آموز 
باید بتواند آموخته‌های خود را در زندگی واقعی به 
کار بگیرد و از مدرسه با توانایی مواجهه با مسائل 

واقعی جامعه خارج شود.
در چنین مدرســه‌ای، انسان‌ســازی جایگاه 
ویژه‌ای دارد. هدف آموزش فقط تربیت نیروی کار 
نیست؛ بلکه پرورش انسانی مسئول، اخلاق‌مدار، 
خلاق، مستقل، پرسشگر، تاب‌آور و مشارکت‌جو 
است؛ انســانی که هم برای زندگی شخصی خود 
تصمیم درســت بگیرد و هم نســبت به جامعه و 
محیط پیرامون خود احســاس مسئولیت داشته 

باشد.
از سوی دیگر، کارآفرینی نباید صرفاً به معنای 
راه‌اندازی کسب‌وکار یا شرکت تلقی شود. روحیه 
کارآفرینی یعنی دیدن مسئله، پیدا کردن فرصت، 
ارائه راه‌حل، خلق ارزش و تبدیل ایده به عمل. این 
روحیه باید از سال‌های مدرسه و متناسب با سن 

دانش‌آموزان شکل بگیرد.
در مدرســه زندگی، دانش‌آمــوز می‌تواند با 
پروژه‌های واقعی، فعالیت‌های گروهی، تجربه‌های 
اجتماعی، کارهای عملی، آشــنایی با مشــاغل، 
فناوری، کســب‌وکار و مســائل جامعــه روبه‌رو 
شــود. مدرسه می‌تواند با دانشگاه‌ها، شرکت‌های 
دانش‌بنیان، صنعت، مراکز نوآوری و کارآفرینان 
ارتبــاط برقرار کند تا دانش‌آمــوز آینده را فقط 
از طریق کتاب نشناســد، بلکه بخشــی از آن را 

تجربه کند.
مدرســه موفق، مدرســه‌ای نیست که فقط 
دانش‌آموز باسواد تحویل جامعه بدهد؛ مدرسه‌ای 
است که انســان توانمند، مسئول، ماهر، خلاق و 

آماده زندگی تربیت کند.
در نهایت، باید به این پرســش اساسی پاسخ 
داد: آیا مدرسه فرزندان ما را فقط برای امتحان و 
گرفتن مدرک آماده می‌کند، یا برای زندگی، کار، 

مسئولیت‌پذیری و ساختن آینده؟
با این اوصاف تحــول آموزش‌وپرورش 

چگونه خواهد بود؟
تحول آموزش‌وپرورش ایــران صرفاً با تغییر 
چند کتاب درسی یا افزایش ساعات آموزشی اتفاق 
نمی‌افتد. ما نیازمند تغییر فلسفه یادگیری هستیم.
نسل امروز باید برای جهانی آماده شود که در 
آن تغییر، فناوری، رقابت و فرصت با سرعت زیادی 

در حال افزایش است.
بنابراین هدف نهايــی آموزش‌وپرورش نباید 
صرفاً تربیت دانش‌آموزانی باشد که بتوانند در یک 
آزمون موفق شــوند؛ بلکه باید انسان‌هایی تربیت 
شوند که بتوانند در زندگی موفق باشند انسان‌هایی 
که خودشان را بشناسند، درست فکر کنند، درست 
انتخاب کنند، مســئولیت‌پذیر باشند، با دیگران 
ارتباط سالم برقرار کنند، مشکلات را حل کنند، از 
شکست نترسند، ایده خلق کنند، کارآفرین باشند 

و برای جامعه خود ارزش بیافرینند.
شاید بتوان مأموریت جدید آموزش‌وپرورش 
را در یک جمله خلاصه کرد: »مدرسه باید انسان 
را بــرای زندگی آماده کند، نه فقط برای امتحان؛ 
بــرای خلق آینده آماده کند، نه فقط برای یافتن 
شغل؛ و برای انســان بودن تربیت کند، نه فقط 

برای باسواد شدن.«
آینده ایران از کلاس درس آغاز می‌شــود؛ و 
اصلاح آموزش‌وپرورش، مهم‌ترین سرمایه‌گذاری 

بلندمدت برای ساختن آینده کشور است.

نظام آموزش‌‌و‌پرورش اگر قرار اســت دانش‌آموز را برای آینده آماده کند، 
نمی‌تواند در چارچوب نمره، آزمون و مدرک متوقف بماند؛ مدرسه باید از محلی 
برای انتقال محفوظات به محیطی برای یادگیری مهارت‌های زندگی، پرورش 
انســان، کارآفرینی و مواجهه با دنیای جدید تبدیل شود؛ تغییری که به نظر 

می‌رسد بیش از هر زمان دیگری ضرورت آن احساس می‌شود.
نظام آموزش‌وپرورش در حالی همچنان بخش مهمی از مســیر خود را بر 
آموزش دروس و سنجش دانش‌آموزان با نمره و آزمون استوار کرده است که 

نیازهای زندگی واقعی، مهارت‌آموزی، کارآفرینی، مسئولیت‌پذیری و مواجهه 
با فناوری‌های نوین، ضرورت بازنگری در مأموریت مدرسه را بیش از گذشته 
مطرح کرده است؛ خبرگزاری فارس، در گفت‌وگو با »رضا فرج‌تبار« کارشناس 
آموزش و پرورش و فعال رسانه به این موضوع پرداخته است. گفت‌وگویی که 
بر ضرورت حرکت آموزش‌وپــرورش از »مدرک‌محوری« و »نمره‌محوری« به 
 سمت مهارت‌محوری، انسان‌ســازی و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی 

تأکید دارد.

مدرسه باید انسان را برای زندگی آماده کند 
نه فقط برای امتحان


